
چند وقت پيش خانه ي دايى بوديم. از راه نرسيده، 
با پسردايي نشستيم به بازي؛ امّا صداي بزرگ ترها را 
مي شنيديم. مامان به دايى گفت: «چند سال است كه 

در اين خانه هستيد؟»
دايى گفت: «نزديك بيست سال.»

مامان گفت: «دنبال جاى بهترى نيستيد؟»
دايى گفت: «نه، اين جا خيلى راحتيم.»

مامــان خنديد و گفت: «يعنى اين جا بهترين خانه 
دنياست؟»

دايى هم خنديــد و گفت: «نه؛ امّا چيزي دارد كه 
خانه هاى ديگر كم تر دارند.»

مامان با تعجّب گفت: «برعكس، خانه هاى جديد 
چيزهايى دارند كه اين جا ندارد.»

دايى گفت: «اين چيزها را نمى گويم، چيزى كه تا 
به حال نديده اى.»

مامان صداى خنده اش را بلند كرد و گفت: «نكند 
اين جا گنجى مخفى شده كه ما نمى بينيم.»

دايى گفت: «نه، گنج كجا بود. چيزى دارد كه براى 
من بهتر از هر گنجى است.»

بابا خنديد و گفت: «شــما درباره ي خانه صحبت 
مى كنيد و دايى درباره  ي صاحب خانه.»

دايى دست زد و گفت: «احسنت، خانه هاى بهتر از 
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اين زياد است؛ امّا مـن صاحب خانـه اى بهتر از ايـن، 
كجا پيدا كنم؟»

بابا گفت: «او فقط يك مالك نيست، او براى دايى، 
پدرى كرده است.»

من صبرم تمام شد؛ ميان صحبت آن ها رفتم و گفتم: 
«بابا، مالـك ديگر كيست؟ پدربـزرگ كه سال پيش از 

دنيا رفت.»
بابا چندبار دستش را به پشتم زد و گفت: «مالك، 
يعنى كسى كه اين خانه مال او است؛ امّا درباره ي 

پدرى كردن او، خود دايى جواب مى دهد.»
دايى گفت: «او پدر من نيست؛ امّا مانند يك پدر به 
فكر ما بوده  تا اين جا راحت باشيم و مشكلى نداشته 

باشيم.»
صداى اذان كه بلند شــد، همه پشت سر بابا نماز 
خوانديم. من گفتم: «ما در نماز هم چندبار مالك گفتيم.»
بابا گفت: «البتهّ در نماز مى گوييم مالك يوم الدين 

يعنى مالك روز جزا يا روز قيامت.»
پسردايي گفت: «من از روز قيامت مي ترسم.»

بابا لبخند زد و گفت: «امّا قبل از اين كه خداوند را 
در نماز، صاحب روز جزا بناميم، او را رحمانِ رحيم 
مى ناميم؛ يعنى بخشــنده ي مهربان. مى گوييم ما تو را 
مى پرستيم و فقط از تو كمك مى خواهيم تا ما را به راه 
راست راهنمايى  كنى. همان راه آدم هاى خوب. پس در 

آن روز، اميد ما به بخشندگى و مهربانى خدا است.»
دايى گفت: «مالك خانه ي ما هم، خوبى هايش را از 

مالك جهان يادگرفته است.»
صداى زنگ در بلند شد. دايى با تعجّب گفت: «ما 
كه منتظر كسى نبوديم.» و دم در رفت و با يك جعبه 

شيرينى برگشت.
دايي گفت: «نگفتم، چنين صاحب خانه اى از كجا 
پيدا كنم؟ ما حواســمان نبود كه فردا تولدّ حضرت 
علي(ع) است؛ امّا او حواسش به همه جا هست. دوتا 
جعبه شيرينى خريده بود. يكى براى خانواده ي خودش 

و يكى هم براى خانواده ي ما.»
زن دايى كه به آشپزخانه رفته بود، با عجله بيرون آمد و 
گفت: «نه،نه. در جعبه را باز نكنيد. اوّل شام، بعد شيرينى.»گفت: «نه،نه. در جعبه را باز نكنيد. اوّل شام، بعد شيرينى.»
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